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 ای مردم، آن کس که از برادرش استواری در دین و درستی راه را می داند نباید گفتار بیهوده مردم را در حق او بشنود.
 بدانید که تیرانداز گاهی تیر می اندازد و تیرش به خطا می رود.

سخن هم )هرچه باشد( اثر می گذارد ولی نادرست آن از بین می رود و خداوند شنوا و شاهد است.
گاه باشید که بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. )توضیح این سخن را از امام خواستند( آ

حضرت انگشتان دست را به هم چسباند و بین گوش و چشم قرار داد، سپس فرمود:
باطل آن است که بگویی شنیدم  و حق آن است که بگویی دیدم.
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همیشه خطاست
نهج البلاغه

قاسم فتحی

تازه  یک نفر پشت تلفن داشت به خانم دکتر 
دندان پزشک شده ای که قرار بود بعد از مدت ها 
بدری تیمورتاش را ببیند، گوشزد می کرد که یک 
وقتی، با خانم، نزدیک هیچ دندان ساز تجربی 
قرار نگذارد. در ضمن، خیلی هم او را سؤال پیچ 
نکند. بالاخره او مادر دندان پزشکی ایران و 
او اولین زن دندان پزشک ایرانی بود. تا قبل از 
و چیزی که فت وفراوان بود دندان ساز تجربی بود 
و چندتایی هم دندان پزشک مرد که هرجایی نبودند 
پیدا نمی شدند. خانم همین  که توی هر شهری 
توی  پیچید  دردی  شد،  پیاده  ماشین  از 
پهلوهایش. خانم دکتر رفت زیر بغل هایش 
بود  این  واقعیتش  نتوانست.  ما  ا بگیرد  که را 
و زورش نرسید. بدری خانم هم قد بلندی داشت 
هم هیکل تنومندی. دانشجو خودش را که معرفی 
کرد با هم روبوسی کردند و رفتند توی مطب. 
خانم تیمورتاش گفت: »چون مطب دندان پزشکی 
مخصوص بچه ها باز کردی اومدم وگرنه به این 
تو سادگی ها زیربار نمی رفتم و برنمی گشتم این جا. 
بین می دونستی من یه زمانی مسواک نذر می کردم 
بعد مردم؟ یعنی بهشون می گفتم مسواک بزنید 
فرداش می اومدن می گفتن خانم دکتر مسواک رو 
خریدیم حالا باید چه کار کنیم؟ اصلا بلد نبودن 

مسواک بزنن. مسواک ندیده بودن تا حالا. ولی تو 
از بچگی یاد بچه ها بده. در ضمن، توی هر شرایط و موقعیتی 
هم که گرفتار شدی کلا به سرت نزنه یه وقتی بری پیش این 
دندان سازای تجربی ها.« خودش که روزگار بدتر از این ها 
را هم دیده بود. روزگاری که درد دندان را با روغن نخود و 
آب پیاز و شیره انجیر و تریاک تسکین می دادند و برای رفع 
آبسه های دندانی از صمغ کتیرا و باقلا و آرد گندم سرخ شده 
توی روغن استفاده می کردند. برای همین بدرالزمان 
اروپادیده و دندان پزشکی خوانده، می خواست هرطورشده شر 
این دندان سازهای تجربی را از سر مردم کم کند. همان هایی که 
وقتی به مشهد آمد کنار نهر نادری، اطراف حرم امام رضا)ع( 
می نشستند و بدون بی حسی دندان می کشیدند و بزاق و 
خونشان را ول می کردند توی نهر آبی که هم درخت ها با 
آن آب می خوردند و هم نوشیدنی زائران و مسافران بود. 
خانم دکتر پرسید: »شما اون سال ها چطوری شروع کردید؟ تو 
مطبتون چی داشتین؟« یک نگاهی انداخت به دور و برش و 
یک نگاه قلمبه ای هم به خانم دکتر. گفت: »یه صندلی ساخت 

ایران، یه چرخ پایی و یه لامپ دویست واتی. همین.«
یک چیز دیگر هم کفرش را درمی آورد. اینکه آن موقع ها 

سردر خیلی از دکان های دندان سازی تجربی توی شهر »لثه« 
را »لصه« و گاهی هم »لسه« می نوشتند. بدری خانم رو به خانم 
دکتر نسبتا جوان گفت: »تو چرا نشستی اینجا زل زدی به من؟ 
پس کو بچه ها؟ مگه قرار نبود با اون ها مطب رو افتتاح کنیم؟« 
خانم دکتر گفت: »الاناست که دیگه برسن، ولی خب حرف 
زیادی ام ندارم بزنم. خیلی ذوق کردم شما رو دیدم. هرچی 
می خواستم بگم یادم رفت. شما بگین؟ شما باعث شدین ما توی 
شهر صاحب دانشکده دندان پزشکی بشیم اونم توی دهه40. 

البته اینم بگم که پدرم دندان پزشک بوده و شاگرد شما.«
داستان زندگی اولین دندان پزشک زن ایرانی نه اوجی دارد 
و نه افولی. بی سروصدا و بدون هیاهو و احتمالا آگاهانه 
چنین کرده و نمی خواسته است مثل برادرش یکهو قربانی و 
دوباره به غضب عده ای گرفتار شود. زنی که به خاطر کارش 
تا آخر عمر تنها زندگی کرد و از تیمورتاش بودن جز یک 
فامیل چیزی برای او باقی نماند. بچه ها داشتند یکی یکی و 
دوتادوتا می آمدند. یک نفر با خودش کیک تولد پرخامه ای 
هم آورده بود. صدا به صدا نمی رسید آن قدرکه مطب شلوغ 

شده بود. بدری خانم بلند شد و مثل خانم معلم های جدی 
چندباری دست زد و رو به بچه ها گفت: »یالا بیایین با 
دهن باز وایسین توی صف می خوام یکی یکی دندوناتون رو 
معاینه کنم. هرکی دندوناش کمتر پوسیده باشه بیشتر کیک 
تولد گیرش میاد.« یکی از بچه ها پرسید: »تو هم دکتری؟« 
بدری خانم گفت: »آره. ولی دیگه از وقتِ دکتربودنم 
گذشته. الان این خانم دکتره.« بچه پرسید: »تولدت کی 
بوده مگه؟« بدری خانم نشست به فکر کردن. درست که 
نمی دانست چون تاریخ تولدش را ۱۲۸۰ نوشته اند، اما توی 
آن دوره نمی شد به این تاریخ ها اعتماد کرد. چون برادرش 
عبدالحسین خانِ مقتول هم برای اینکه بتواند توی انتخابات 
سنا شرکت کند شناسنامه اش را پنج سالی دست کاری کرده 
بود. کمی که گذشت یکی از بچه ها گفت: »اولین نوبت مطب 
دندون پزشکی رو من گرفتم خانم. می خوام سه تا از دندونامو 
درست کنم، ولی دوست دارم شما هم بیاین با هم شمع ها رو 
فوت کنیم. زیاد شدن.« بدری خانم با همان پهلودرد بلند شد 

و شمع تولد 9 سالگی بچه را فوت کرد.

شمع ها را شما فوت کنید بدری خانم
درباره بدرالزمان تیمورتاش، اولین زن دندان پزشک ایران
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 ایستاده تا پای جان
درباره شهید آیت ا... حسین غفاری، از روحانیون مبارز انقلابی که پس از سال ها مجاهدت، بر اثر شکنجه در زندان های ساواک به شهادت رسید

... حسـین غفـاری، یـک  ا یـت  آ
کـه  شـت  ا ند بیشـتر  نیم  و  ل  سـا
پـدرش را از دسـت داد، امـا آنچـه 
یـک  بـه  لی  سـا گ  ر بز ر  د ا  ر و  ا
مبـارز انقلابـی تمـام عیـار تبدیـل 
 کـرد، ارثیـه استکبارسـتیزانه آبـا و

بـزرگ او،   اجـدادی اش بـود. پدر
حـاج ملامحسـن نیـز از روحانیـون 
کـه  د  بـو یـز  تبر جسـته منطقـه  بر
روس ها سرش را در جریان مبارزه 
با استعمارگران، از تن جدا کرده و از آن طرف، هفت 
تن از اجداد مادری اش، هریک به گونه ای در مسیر 
مبـارزه بـا بیگانـگان، بـه شـهادت رسـیده بودنـد. 
 آیـت ا... غفـاری، پـس از آغـــــاز تحـــصـــیــــــالت در 
شــــــش ســــــالگی،دروس مقــــــدماتی را پشــــــت ســــــر 
گـــــــــذاشت و وارد حــــــوزه علـــمیه تبریز شد و پس از 
آن بـه قصـد تکمیـل تحصیالت بـه قـم سـفر کـرد تـا از 
محـضــر استادانی چـــون آیــات عظـام بــــــــروجـــردی، 
 نجفی مرعشی، خوانساری و حضرت امام)ره( بهره مند 
زا علـی  شـود. در دوران تحصیـل بـود کـه بـا میـر
مقـدس تبریـزی، صاحـب امتیـاز هفته نامـه »الدیـن 
کسـی کـه نشـریه، بـه  و الحیـات« آشـنا شـد. همـان 
واسـطه مقـالات او دربـاره قیام هـای دینـی برابـر 

اسـتبداد پـس از هشـت ماه توقیـف شـد. 
میـرزا علـی مقـدس تبریـزی نیـز پـس از آنکـه شـیفته 
روحیـات آیـت ا... حسـین شـد و از اراده و ایمانـش، 

کـرد، خـود بـرای پیشـنهاد ازدواج بـا  یقیـن حاصـل 
دختـرش، پیش قـدم شـد. آیـت ا... غفـاری کـه از 
ابتـدای تحصیـل، همـواره بـه تدریـس و سـخنرانی نیـز 
مشغول بود، به طور صریح بر منابر خود بحث های 
ح  انقلابی را در جلسـات طلاب و دانشـجویان مطر
می کـرد و در سـفرهای تبلیغـی بـه مناطـق دور افتـاده 
در روسـتاهای شـمال غـرب، در تالش بـود تـا مـردم 

را عالوه بـر مسـائل دینـی، بـا رخدادهـای روز 
سیاسی آشنا کند. فعالیت های سیاسی 

شهید غفاری تا پیش از سال 1342، 
کان شهیدش، بر پایه  همچون نیا

گاهی بخشـی  تبییـن لسـانی و آ
بـه  نسـبت  معـه  جا م  عمـو

رژیـم مسـتبد شاهنشـاهی 
بـه پیـش می رفـت تـا اینکـه 
در سال 1337 بنا به توصیه 

امـام)ره(، بـه تهـران آمـد. 
سـال 1340 نیز بـه دنبـال تصویـب 

لایحـه انجمن هـای ایالتـی و ولایتـی 
همسـو بـا دیگـر هم سـنگران 

بـر  ه  و عال د  خـو
کت  ر مشـا

ح بـه  در تهیـه اعلامیـه و انتشـار آن، علیـه ایـن طـر
ایـراد سـخنرانی پرداخـت تـا جامعـه را از عواقـب آن 

گاه کنـد.  آ
ح انقالب  یـک سـال بعـد نیـز بـه دنبـال اعالم طـر
سـفید از سـوی محمدرضـا پهلـوی، آیـت ا... غفـاری 
بـه همـراه تعـداد دیگـری از علمـا، بیانیـه تحریـم ایـن 
ح را بـه امضـا رسـاند، امـا در سـال 1342، پـس  طـر
از سـخنرانی امـام)ره( در عصـر عاشـورا، بـه دنبـال 
دسـتگیری ایشـان در شـب نیمـه خـرداد، 
او نیـز بـه همـراه جمـع دیگـری از علمـا 
برای نخسـتین بار دسـتگیر و روانه 
زنـدان شـد و چهـل روز بعـد پـس 
از شـکنجه و بازجویـی، بـا صـدور 
قـرار منـع پیگـرد بـه سـبب عـدم 
ادلـه کافـی، از زنـدان آزاد شـد و بـه 
ادامـه فعالیت هـای سیاسـی خـود 
پرداخـت، امـا مخالفـت بـا قانـون 
اصلاحات ارضی در سال 1343 بار 
کـرد زیـرا  دیگـر او را روانـه زنـدان 
د  نی خـو ا ز سـخنر ر بخشـی ا د
 ، ) ع ( صیا و لا ا مسـجد  ر  د
ه  د کـر م  عال ا

کنـد،  وحانیـون توهیـن  بـود: »هرکـس بـه علمـای ر
بت پرسـت محـض اسـت.« ایـن بـار نیـز اسـارت او 
دو ماه و نیـم بـه طـول انجامیـد و بـار دیگـر از زنـدان 
آزاد شـد و تـا سـال 1353 بارها در بدتریـن شـرایط 
ممکـن، زندان هـای حکومـت پهلـوی را تجربـه کـرد 
ر  ، خللـی د ها نکـه تحمـل حبـس و شـکنجه  آ بی 
باورهـای سیاسـی او وارد کنـد. آیـت ا... غفـاری در 
غ از جناحیـن چـپ  طـول دوران مبارزاتـی خـود، فـار
و راسـت، مسـتقیما علیـه شـخص شـاه می تاخـت و 
اعتقـاد داشـت ایـن رژیـم بـا کودتـا بـر سـر کار آمـده و از 
اساس باطل است. جدیت و صراحت او در مخالفت 
بـا اصـل رژیـم شاهنشـاهی بـه قـدری واضـح و آشـکار 
بـود کـه از جایـی بـه بعـد او را بـه مهـره ای واهمه انگیـز 

کـرده بـود. بـرای عوامـل اسـتبداد تبدیـل 
 5آبـان 1353 بـود کـه بـه حکـم دادگاه، بـه تحمـل 
هشـت مـاه زنـدان محکـوم شـد و پـس از آن مبـارزات 
خـود را بـه شـکل تدریـس و مطالعـه و مباحثـه در 
زنـدان ادامـه داد، امـا دوران محکومیـت او بیـش از 
دومـاه بـه طـول نینجامیـد و سـرانجام پـس از سـال ها 
تالش و مجاهـدت، در غـروب ششـم دی 1353 در 
 ، ی شکسـته پـا و  سـت  بـا د  ، ک ا و ی سـا ر ا بهـد
دندان هـای خـرد شـده و محاسـن خون آلـود بـه 
آرزوی همیشگی خود رسید و بر اثر شدت جراحات 
وارده مقـام شـهادت رسـید و بـه دیـدار محبـوب 
 خویـش شـتافت. پـس از آن در وادی السالم شـهر

 قـم آرام گرفـت.
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شـهید آیـت ا...  حـاج 

شـیخ حسـین غفـاری 

یـارت حـرم  هنـگام ز
مطهـر رضـوی)ع(

سـال 1343، دیـدار 

شـهید آیت ا... غفاری 

بـا امـام خمینـی)ره( 

پـس از آزادی ایشـان 

در حصـر

ز مسـجد و  یـی ا نما

منبـر شـهید آیـت ا... 

ی ر حسـین غفـا

غمباد  غبار
ز امروز  ر داده است که ا بینی هواشناسی خراسان رضوی هشدا کارشناس مرکز پیش 
. همچنین شاهد وزش باد شدید همراه با  سامانه ناپایدار جوی وارد استان می شود 
گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و میدان دید خواهیم بود که این وضعیت روز جمعه 

تشدید می شود.

عکس:حدیث فقیری/شهرآرا

عکس روز

تـاریخ شـهادت:1364/12/7 

تـاریخ تـولـد: 1336/11/2

مـحل تـولـد: فریمان

مـحل شـهادت: سلیمانیه

شهید        
علی اکبر گمنام

 سازمان سنجش یا مایه رنجش؟

رئیس سازمان سنجش در اعتراض به 

برخی مسائل استعفا داده است. به میان 

چند داوطلب رفتیم و نظرشان را در مورد 

این استعفا پرسیدیم:

z ز ل هنــو 1ســا 0 ز  طلبــی کــه بعــد ا و ا د
ئیــس  ر ن  یشــو ا  : ســت ا ه  ل نشــد قبــو
ســازمان ســنجش بــود یــا مایــه رنجــش؟ 
کاری کــرد اســتعفا داد  اتفاقــا خــوب 
چــون رئیــس ســازمان ســنجش بایــد 

دســت ودلباز باشــه و بــه جــای اینکــه بــه هــر 
کیــک و آب میــوه کوچولــو  داوطلــب فقــط یــک 
بــده، بایــد یــک ســبد کالا بــه هــر داوطلــب 
یگــه هیــچ  ی د ر طــو ین  ا  . ه بــد ص  ختصــا ا
ج   داوطلبی دســت خالی از سرجلســه کنکور خار

نمیشه.
z داوطلـب خواب آلـود: بـه نظـر مـن عدالـت در

کنکور وجود نداره. چرا کسـی که سـاعت ۶ صبح 
بیدار شـده می تونه توی کنکور شـرکت کنه، ولی 
من که ساعت11 ظهر بیدار شدم، درهای حوزه 
امتحانـی بـه رویـم بسـته بـود. عدالـت آموزشـی 

کـه می گفتیـد ایـن بـود؟
z یـک داوطلـب محتـرم: روی پاسـخنامه کنکور

کادر  کـه نوشـته بـود داخـل ایـن  کادر بـود  یـک 

گل  چیـزی ننویسـید. مـن هـم به خاطـر 
روی رئیـس سـازمان سـنجش و احتـرام 
کادر چیـزی  بـه سـن و سالشـون تـوی 
ننوشـتم، امـا بـا اینکـه مـن بـه خواسـته 
شـتم  ا گذ م  ا حتـر ا سـنجش  ن  ما ز سـا
سـته  ا خو بـه  سـنجش  ن  ما ز سـا لـی  و
شـکی  پز شـته  ر ر  د لـی  قبو یعنـی  مـن 
ئیـس  م ر ر ا و میـد . ا شـت ا م نگذ ا حتـر ا
جدیـد، ایـن احتـرام را برایـم قائـل شـود 
کت  شـر ر  کنکـو بعـد  ل  سـا مـن  نـه  گر و
کادر یـک عالمـه چیـزی   می کنـم و تـوی اون 

می نویسـم.
z رئیـس : نگـی ر د ا طلـب بـا جعبـه مد و ا یـک د

ش  د ضـع خـو ا ز مو یـد ا ن سـنجش با ما ز سـا
یـد بـا مـداد  . چـرا هـر سـال با آمـد کوتـاه می 
مشـکی نـرم پررنـگ شـرکت کنیـم؟ چـرا نمیشـه 
سـر جلسـه جعبـه مدادرنگی مـون رو ببریـم؟ 
چـرا بایـد داوطلبـی کـه بـه رنـگ صورتـی علاقـه 
دارد بایـد بـا مـداد مشـکی نـرم پررنـگ در محـل 
آزمـون حاضـر شـود؟ چـرا هنـوز وارد دانشـگاه 
نشـده، قصـد داریـد اسـتعدادهای شـکوفای 
کـه می خـوام کنکـور هنـر  کـور کنیـد؟ مـن  مـا رو 
 شـرکت کنـم چطـوری بـدون مدادرنگـی هنـرم 

رو نشـون بدم؟
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